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این کتاب تقدیم می شود
به ائمه معصومین )صلوات الله علیهم اجمعین(

امام خمینی )ره(، شهدا از صدر اسلام تا تمامی شهدای نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور شهید، سیدابراهیم رئیسی و شهدای همراه

امام خامنه ای 
ـــان در  ـــتادگی آن ـــایی ها و ایس ـــهادت و گره گش ـــار و ش ـــاد و ایث ـــم و جه ـــر بودی ـــهدا معاص ـــا ش ـــا ب ...م
ـــه  ـــا متوج ـــه م ـــی ک ـــوح وبِِداهت ـــا وض ـــوع را ب ـــن موض ـــوان، ای ـــل ج ـــا نس ـــم ام ـــا را دیدی ـــل قدرته مقاب
شـــدیم، نمی‌بینـــد، بنابرایـــن هریـــک از علمـــا، روشـــنفکران، دانشـــگاهیان و صاحبـــان مناصـــب 
ــناختی،  ــا جنـــگ شـ ــه بـ ــد. راه مقابلـ ــی کننـ ــود نقش آفرینـ ــگاه خـ ــه تناســـب جایـ ــد بـ ــی، بایـ دولتـ
اقتصـــادی، سیاســـی و امنیتـــی جبهـــه دشـــمنان انـــقلاب اسلامـــی، اســـتمرار راه شـــهدا و عمـــل بـــه 

درس آنـــان یعنـــی مجاهـــدت، ایســـتادگی و مقاومـــت اســـت...

ــه  ــر بـ ــهیدان اگـ ــام شـ ــم پیـ ــد، امروز هـ ــوب! بدانیـ ــران خـ ــوب، خواهـ ــرادران خـ ــن، بـ ــزان مـ ...عزیـ
گـــوش مـــا برســـد، از مـــا خـــوف را وحزن را برطـــرف خواهـــد کـــرد. آنهایـــی کـــه دچـــار خوفنـــد، آنهایـــی 
ـــنویم،  ـــهیدان را بش ـــدای ش ـــر ص  اگ

ا
ـــنوند، وََالّا ـــد، نمی‌ش ـــی گیرن ـــام را نم ـــن پی ـــد، ای ـــار حزنن ـــه دچ ک

خـــوف و حزن مـــا هـــم محـــو خواهـــد شـــد، بـــه برکـــت صـــدای شـــهیدان...
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شهدا در محضر خدا هستند
 ‎قـلـم قاـصـر ـمـا در وـصـف ـشـهیدان ـچـه توانـنـد گـفـت ،   از ـشـهیدان ارجمـنـدی ـکـه خداوـنـد تعاـلـی در ـشـأن آـنـان کلـمـۀ بزرگ
چـه   توانــد گفــت. آیــا بــار یافتــن نــزد خداونــد و ضیافت  مـن ـ بـشری قاـصـر مـثـل ـ ُـونََ‏ را فرـمـوده اـسـت، ـ

ـ
رُْْیُزََق حْْیـٰـآءٌٌ عِِنـدََْ رََبِِّهـمِْْ 

َ
‎ أَ

ٰـادی  لــی فــی عِِب�
ُخُ

ادْْ
َ

مـقـام ربوـبـی از آـنـان ‎ را ـمـی ـتـوان ـبـا قـلـم و بـیـان و گـفـت و ـشـنود توضـیـح داد؟ آـیـا اـیـن هـمـان   مقــام فَ
 ‎ســید شــهیدان و سرور مظلومــان منطبــق نمــوده اســت؟ آیــا ایــن جنــت‏ ‎ نیـسـت ـکـه حدـیـث شرـیـف ـبـر  ‎لــی جََنََّتــی

ُخُ
وََ ادْْ

‎ هـمـان اـسـت ـکـه مؤمـنـان در آن راه دارـنـد، ـیـا لطیـفـۀ الـهـی آن اـسـت؟ آـیـا   ایــن بــار یافتــن و ارتــزاق نــزد رب الاربــاب همــان 
بـشری آن اـسـت، ‎ یــا رمزی الهــی و والاتــر و فــوق برداشــت بشــر خاکــی؟‏ بارالهــا، ایــن چــه ســعادت عظیمــی اســت کــه  معـنـی ـ
نصـیـب بـنـدگان ـخـاص   خــود فرمــودی کــه مــا از آن محرومیــم. اکنــون مــن بــه مــادران و پــدران  مربــی ایــن بنــدگان خــاص 

ـخـدا و همـسـران و بازماـنـدگان اـیـن عزـیـزان ـبـه ‎ـ‏جـای تـسـلیت، تبرـیـک ـعـرض ـمـی کـنـم.  
وْْزاً  عََظیماً...                            امام خمینی، کتاب : ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی، ص23

َ
وزََ فَ

ُفُ


َ
اَ

َ
مُْْهُ فَ نُْْکُُتُ مََعََ


یْْتََنی 

َ
الَ ٰیٰ

 به برکت شهیدان، حزن و خوفِِ ما از بین می رود 
...شــهدا بــه طــور طبیعــی ماندگارنــد و اقتضــای مانــدگاری در شــهدا هســت، لکــن مــا هــم وظیفــه داریــم؛  مــا بایــد نــام 
شــهدا را زنــده بداریــم،  مــا بایــد از مفهــوم شــهادت، از پیــام شــهیدان بــرای آراســتنِِ درســتِِ زندگــی اســتفاده کنیــم؛ مــا 
احتیــاج بــه سامان بخشــیِِ زندگــیِِ جمعــی داریــم، در جامعــه ی خودمــان و در جامعــه ی جهانــی؛ بــه کمــک شــهیدان و 

ثــار شــهیدان مــی شــود ایــن کار را انجــام داد...۰۵/۰۷/۱۴۰۲ آ
فــی شــده اند  شــهید چیت ســازیان، شــهید ابراهیــم هــادی، شــهید وزوایــی؛ همــه ی‌ اینهــا شــهدائی هســتند کــه چــون معّرّ
ــا را  ــد، راه آنه ــی بندن ــی دل م ــته اند؛ وقت ــا دل بس ــه اینه ــم ب ــا ه ــه ای از جوانه ــده، مجموع ــن ش ــان تبیی ــای ش و چهره ه
دنبــال مــی کننــد. ایــن درســت نقطــه ی مقابــل آن حرکتــی اســت کــه ســعی مــی کنــد دلبســتگی ها را بــه نمادهــای فســاد، 
بــه نمادهــای دنیاطلبــی، بــه نمادهــای هرزه گرایــی جلــب کنــد؛ ببینیــد ایــن، نقطــه ی مقابــل آن اســت؛ ایــن را شــما دنبــال 

بکنیــد، ان شــاءاللّه کــه خداونــد هــم کمــک تــان خواهــد کــرد... امــام خامنــه ای،  25/آذر/1398
»مقدمه«

ــران  ــیطان، کف ــیطان اند و ش ــرادران ش ــدگان ب ــه تبذیرکنن ــرا ک ــن؛ چ ــر مک ــراف و تبذی ــز اس ــد: و هرگ ــم می فرمای ــرآن کری ق
)نعمت هــای( پروردگارش را کــرد.از پیغمبــر و از خــدا وارد شــده اســت... آیــه ۲۷ - ســوره اســراء...بخورید و بیاشــامید و 
اســراف نکنیــد بــه درســتی کــه خداونــد اســرافکاران را دوســت نــدارد. اعــراف/۳۱... خداونــد اســرافکار دروغگــو را هدایــت 

نمــی کنــد. غافــر/۲۸... امــر مســرفان را اطاعــت نکنیــد... شــعراء/۱۵۱
اســراف زیــاده روی و تجــاوز از حــّدّ اعتــدال اســت. اســراف از مباحــث قرآنــی، فقهــی و اخلاقــی بــوده و حرمــت آن در آیــات و 
شـمرده اند. شـده اـسـت. برـخـی حرـمـت آن را ضروری دـیـن دانـسـته، و دیـگـران آن را در ردـیـف گناهان کبیره ـ مـطرح ـ رواـیـات ـ
واژه اســراف و مشــتقات آن  جمــعاً ۲۳ بــار در قــرآن بــه کار رفتــه اســت. همچنیــن واژه تبذیــر کــه در لغــت بــه معنــای تبــاه 
ســاختن امــوال اســت، بــا مشــتقاتش ســه بــار و در دو آیــۀ قــرآن آمــده، کــه مفهــوم آن ارتبــاط نزدیــک معنایــی بــا اســراف 
دارد. اســراف هرگونــه تجــاوز از حــّدّ اعتــدال و گرایــش بــه افــراط یــا تفریــط را در برمی گیــرد.از ایــن رو برخــی بــا تقســیم ایــن 

معنــای عــام، »اســراف« را درخصــوص زیــاده روی و »ســرف« را تنهــا در مفهــوم »کوتاهــی« بــه کار برده انــد.
فرق اســراف و تبذیر:اســراف، مفهومــی فراگیــر بــوده، شــامل هرگونــه انحراف)اعتقــادی، اخلاقــی، اجتماعــی، اقتصــادی 

ــا تبذیــر، بیشــتر در امــور مالــی و اقتصــادی اســت و بــه نــدرت در مــوارد دیگــر بــه کار مــی رود. و ...( می شــود. اّمّ

پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : اين كه هرچه دلت بخواهد بخوری اسراف است...نهج الفصاحه۳۳۲
امیرالمومنیــن )ع( فرمودنــد : اعتــدال در خرج کــردن ) میانــه روی ( موجــب فراوانــی مــال و ثروت و اســراف باعــث تباهــی 

و نابــودی اســت.  وســائل الشــیعه جلــد ۱۵صفحــه ۲۵۸ 
امــام موســی بــن جعفــر )ع( فرمودنــد : کســی کــه در زندگــی میانــه روی و قناعــت ورزد نعمــت او باقــی مــی مانــد و آنکــه 

بــا ریخــت و پــاش و اســراف زندگــی کنــد نعمتــش از بیــن مــی رود.   تحــف العقــول صفحــه ۳۰۱
ثــار اســراف: فقــر و تنگدســتی، ســبب بــی برکتــی در زندگــی و باعــث تضیــع حقــوق دیگــران مــی شــود. اســراف موجــب از  آ
بیــن رفتــن ســرمایه هــای ملــی یــک جامعــه مــی شــودو علاوه بــر ایــن باعــث بروز چشــم و هــم چشــمی و بســیاری پدیــده 

هــای ناپســند در اجتمــاع مــی شــود...
ــم  ــه رس ــره و ب ــزاران خاط ــان ه ــهدا از می ــتعانت از ش ــا اس ــور و ب ــید من ــارده خورش ــه چه ــل ب ــی، باتوس ــوه اله ــول وق  باح
چیــدن بهتریــن گل هــای معطــر وتهیــه خــوش بوتریــن عطرهــا و بــا امیــد برآمــدن هــزاران آرزو بــا نــام مقــدس و مبــارک 
ام�ـام زم�ـان )ع��ج( و بــا رــمز یــا زه��را )س( نوش�ـتن کتــاب دوری از اســراف و ریخــت و پــاش در ســیره  شــهدا، را شروع 

گـردد...  قـع ـ جـل« واـ نـد عزوـ شـنودی »خداوـ یـت وخـ مـورد رضاـ شـاءالله ـ تـا انـ یـم ، ـ می کنـ
ارادتمند: ناصرکاوه

شــهدا ســیره  در  پــاش  و  ریخــت   و  اســراف  از  دوری 
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امام خمینی و دوری از اسراف
 ‎‏وات روـشـن ـبـود ـکـه هـنـگام مطالـعـه ـیـا نوـشـتن ـچـون اـیـن ـنـور‎ در اـتـاق اـمـام خمیـنـی ـیـک مهتاـبـی ـبـا ـیـک ـلامـپ ـصـد

‎ کافــی نبــود، یــک لامــپ دیگــر را نیــز روشــن مــی کردنــد...‏  
بارـهـا دـیـده ـمـی ـشـد ـکـه اـمـام از اـتـاق ـشـان ـبـه ـطـرف اندروـنـی   مــی رفتنــد، ولــی چنــد لحظــه بعــد، از میــان راه برگشــته، 

ـلامـپ   مهتاـبـی را خاـمـوش ـکـرده و دوـبـاره ـبـه ـطـرف اندروـنـی  ـمـی رفتـنـد.
ـبـا آنـکـه در آن ـمـوارد معـمـولاً بـیـش از چـنـد دقیـقـه ‎ در اندروـنـی نـمـی ماندـنـد و دوـبـاره ـبـه هـمـان اـتـاق ـبـر   مــی گشــتند.... 

منبــع : کتــاب در ســایه آفتــاب، ص 86

   زماـنـی نـیـز ـکـه اـمـام در نـجـف بودـنـد، بـسـیار اتـفـاق ـمـی افـتـاد ‎‏کــه ایشــان شــب هــا از اندرونــی بیرون مــی آمدنــد و اگــر 
چراغــی‏   روشــن بــود، خامــوش مــی کردنــد و فــردا توبیــخ مــی کردنــد کــه‏   چــرا چــراغ را روشــن گذاشــتید...

منبع: سیمای فرزانگان، ص 423

ّـد بودنــد تــا جایــی کــه امــکان دارد، کار خــود را بــر‏ ‎‏دیگــران تحمیــل نکننــد و معمــولاً کار خودشــان را خــودش   امــام مقی�
‎ انـجـام ـمـی دادـنـد. در نـجـف گاـهـی اتـفـاق ـمـی افـتـاد ـکـه اـمـام روی‎   پشــت بــام متوجــه مــی شــدند کــه چــراغ آشــپزخانه یــا 
دستـشـویی ‎ روـشـن ماـنـده، ـبـه خاـنـم و دیـگـران نـمـی گفتـنـد ـکـه ـچـراغ را   خامــوش کننــد، بلکــه خودشــان ســه طبقــه را در 

تاریـکـی پایـیـن ‎ـمـی آمدـنـد، ـچـراغ را خاـمـوش ـکـرده و بازـمـی گـشـتند. ...

گاـهـی اـمـام قـلـم و ـیـا کاـغـذ ـمـی خواـسـتند ـکـه در اـتـاق طبـقـۀ دوم  ‏مــنزل بــود، بــه هیــچ کــس حتــی بــه فرزنــدان حــاج آقــا 
کـه آنـهـا انـجـام دهـنـد، بلـکـه خودـشـان   برمــی خواســتند از پلــه هــا بــالا مــی رفتنــد و یــک  مصطـفـی  ‏نـیـز دـسـتور نـمـی دادـنـد ـ

....‎ورق کاـغـذ و ـیـا   قلــم را برمــی داشــتند و بازمــی گشــتند

  حـضـرت اـمـام درـبـارۀ اـسـراف حساـسـیت داـشـتند. ‎ ایـشـان‏ لیواـنـی   داـشـتند  ـکـه کنارـشـان ـبـود و ـبـا   آن آب می خوردنــد. هــر 
 ‎بقـیـۀ آب را   دور نمی ریختـنـد و از هـمـان اـسـتفاده می کردـنـد ـتـا ‎ موقــع آب می نوشــیدند کاغــذی روی آن می گذاشــتند و ‏

‎ تمــام شــود.‏ در هنــگام وضــو گرفتــن هــم در بیــن وضــو آب را می‌بســتن تــا هــدر نرود...

سرگذشت های ویژه...، ج 1، ص 104، راوی: حجة الاسلام سید حمید روحانی

شهید شاطری و دوری از ریخت و پاش
همراه مهندس شاطری و یکی از اهالی بقاع رفته بودیم شناسایی منطقه ای. 

موقع ناهار که شد، مهندس به او گفت: برو برای ناهار غذا سفارش بده. 
ما سه نفر بودیم؛ اما چون آن شخص ارادت ویژه ای به شهید شاطری داشت، شش تا غذا گرفت. 

مهندس از این کار او خیلی ناراحت شد. 
اما کار از کار گذشته بود. 

وقتی سیر شدیم، 
مهندس از کارگر رستوران ظرف یک بار مصرف خواست تا باقی مانده غذا را با خودمان ببریم. 

در مسیر ضاحیه پیرمرد گدایی کمک خواست. مهندس گفت: پول را می خواهی چه کنی؟... 
گفت: گرسنه ام... مهندس غذا را به او داد و گفت: اگر گرسنه باشی همین کفایتت می کند.

رابطه من و مهندس خیلی گرم بود. 
سعی ام این بود که ناراحتش نکنم ، او هم رفتاری بسیار مهربانانه با من داشت؛.

اما یک بار خیلی از دستم عصبانی شد!؟
از من یک برگ دستمال کاغذی خواست. من از روی محبتی که به او داشتم چهار برگ دادم. 

با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: عباس من یک دستمال خواستم چرا چهار تا دادی؟
این نشانه نه تنها نشانه محبت نیست؛ بلکه علامت اسراف است. 

اگــر تــو مــرا دوســت داشــته باشــی وقتــی از تــو چهــار بــرگ دســتمال بخواهــم، اگــر بدانــی کــه فقــط بــه یکــی احتیــاج دارم، 
همــان یکــی را بایــد بدهــی...

راوی: استاد عباس قطایا؛ مسئول تبلیغات هیئت ایرانی در لبنان
کتاب معمار محبت؛ خاطرات شهید حسن شاطری
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آقــا مهــدی ادامــه داد: الله بنــده ســی*... چــرا کفــران 
نعمــت می کنیــن؟... اصلاً می‌دونیــن کــه ایــن نونــا بــا 
می رســه؟...  اینجــا  بــه  جبهــه  پشــت  از  مصیبتــی  چــه 
ــه  ــت جبه ــون از پش ــر ن ــیدن ه ــه رس ــه هزین ــن ک می دونی
بــه اینجــا حداقــل ده تومنــه ]بــه پــول آن وقــت[؟ چــه 

جوابــی داریــن کــه بــه خــدا بدیــن؟ و...

این رو نمیشه خورد؟!
در چــادر بــودم کــه از بیرون چــادر کســی مــرا بــه اســم صــدا کــرد. بیرون کــه آمــدم آقــا مهــدی را جلــوی 
ــان  ــرش لای ن ــت دیگ ــا دس ــود و ب ــه ب ــت گرفت ــک دس ــا ی ــی را ب ــرِِ گون ــدم. س ــداری دی ــدارکات به ــادر ت چ
خرده هــا را می گشــت. تــا آخــر قضیــه را خوانــدم.سلام کــردم، جــواب سلامــم را داد و تکه‌نانــی را از 
گونــی بیرون آورد و بــه مــن نشــان داد و گفــت: بــرادر رحمــان! ایــن نــون را می شــه خــورد؟! گفتــم: آره 
ــن رو  ــت: ای ــگری را بیرون آورد و گف ــان دی ــه ن ــی و تک ــوی گون ــرد ت ــت ک ــاره دس ــه. دوب ــدی میش ــا مه آق
چطــور؟ گفتــم: آره آقــا مهــدی میشــه.... دوبــاره دســت کــرد تــوی گونــی و تکــه نــان دیــگری را بیرون 

ــم؟  ــتم بده ــی می‌توانس ــه جواب ــم. چ ــن انداخت ــرم را پایی ــن س ــور؟ م ــن رو چط ــت: ای آورد و گف
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نان خشک پیرزن!
تــوی منطقــه ی دشــت عبــاس مســتقر بودنــد. بعــد از نمــاز، ســر ســفره ی ناهــار نشســتند. 
غــذا آبگوشــت بــود؛ ولــی سیدســجاد بلنــد شــد و رفــت ســراغ نان هــای خشــکی کــه گذاشــته 
بودنــد بــرای دور ریختــن و شروع کــرد بــه خــوردن آنهــا. گفتنــد: چــرا اینهــا رو می‌خــوری غــذا 
ــما  ــه و ش ــتند جبه ــا رو می‌فرس ــق، این ه ــا عش ــاره ب ــای بیچ ــت آن پیرزن ه ــت. گف ــه هس ک
می گذاریدشــان بــرای دور ریختــن. فــردای قیامــت پاســخ زحمت‌هــای اون هــا رو چــه کســی 

میــده؟!... شــهید ســید ســجاد خاضــع

یک جفت کفش با یک مشت خاک!
نــوروز ســال ۶۵، طبــق رســوم، خانواده‌هــا در حــد تــوان و عــرف جامعــه بــرای فرزندانشــان 
لبــاس نــو می خرنــد. همــان ســال، بــه اصــرار پــدر بــرای محمدرضــا کت وشــلوار و کفــش نــو 
خریدیــم. آن وقــت همــه ی اعضــای خانــواده آمــاده شــدیم تــا بــرای دیدوبازدیــد بــه خانــه 
پــدربزرگ برویــم. بــرادرم بــا اکــراه لبــاس و کفش هــای نــو را پوشــید، وقتــی همــه آمــاده ی 
بیرون رفتــن از خانــه بودیــم کــه ناگهــان متوجــه شــدیم محمدرضــا از تــوی باغچــه ی حیــاط 
روی کفش هایــش خــاک می پاشــد!مادر بــه شــوخی گفــت: آهــای رضــا چیــکار می کنــی؟ 
محمدرضــا کــه دیــد همــه بــه او نــگاه می کنیــم بــا دســتپاچگی گفــت: وقتــی بچه هــای 

شـوم.... شـرمنده میـ هـا ـ نـد، از آنـ نـو ببینـ هـای ـ یـن لباسـ بـا اـ مـا رو ـ شـهدا ـ ـ
شهید محمدرضا قمریان

دیگه این کار رو نکنین!
صبــح جمعــه بــود کــه محمدرضــا بــه خانــه آمــد و گفــت: »بــرای بــردن مصالــح بــه روســتا 
اومــدم و خواســتم احوالــی هــم از خونــه بپرســم«؛ امــا در همــان مــدت کوتــاه متوجــه شــد 
کــه مــادر بیش ازحــد نیــاز مقــداری مــواد غذایــی کمیــاب خریــده اســت. خیلــی ناراحــت شــد 
و گفــت: دیگــه ایــن کار رو نکنیــن.آن روز محمدرضــا، آنچــه را کــه مــازاد بــر احتیــاج خانــواده 

بــود بــه بــرای روســتاییان بــا خــود همــراه برد.شــهید محمدرضــا گویــا منفــرد

ظرف تفلون
از وقتــي ايــن ظــرف هــاي تفلــون را خريــده بوديــم، چنــد بــار گفتــه بــود »...يــادت نــره! فقــط 
قاشــق چوبــي بــه ش بزنــي... ديگــر داشــت بــه م بــر مــي خــورد. بــا دل خــوري گفتــم براهيــم! 
تــو كــه ايــن قــدر خســيس نبــودي. بــراي ايــن كــه ســوء تفاهــم نشــود، زود گفت...نــه! آدم 
تــا اون جــا كــه مــي تونــه، بايــد همــه چيــز رو حفــظ كنــه. بايــد طــوري زندگــي كنــه كــه كوچــك 

تريــن گناهــي نكنــه...
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شهید علیرضا اسدی
مــا خانــواده ای پــر جمعیــت بودیــم و بعضــی اوقــات مــی شــد کــه بــرای ظهــر نمی توانســتیم 
غــذا آمــاده کنیــم. یــک روز علیرضــا کــه بچــه بــود آمــد و سریــع یــک غــذای ســبک بــرای خــود 
و بــرادر و خواهرانــش درســت کــرد و گفــت: مگــر بایــد همیشــه چلوگوشــت یــا چلــومرغ 
بخوریــد! همیــن هــا را بخوریــد و خــدا را شــکر کنیــد. اینقــدر بــرای شــکم نــق و نــق نزنیــد... 

شــهید علیرضــا اســدی، کنگــره ســرداران و 23000شــهید اســتانهای خراســان

جعبه سیب
یــک روز جعبــه ســیبی را از بــاغ جمــع کــردم و بــه مــنزل بــرادرم محمــود بــردم. ایشــان گفــت: 
بــرادر بــرای چــه ســیب آورده ای نــگاه کــن مــا هنــوز در خانــه میــوه و ســیب زیــادی داریــم. 
ــت و  ــیب را برداش ــه س ــدارد. جعب ــکالی ن ــت اش ــان گف ــر. ایش ــه آورده ام دیگ ــالا ک ــم: ح گفت
بــه ســپاه بــرد تــا بیــن نیروهــا تقســیم کننــد. وقتــی بــه خانــه آمــد گفــت: از ایــن بــه بعــد هــر 
موقــع ســفارش کــردم برایمــان ســیب بیــاور چــون خــراب مــی شــود. اگــر اضافــه بــود آنهــا را 

بیــن مســتضعفان تقســیم کــن... 
شهید محمود ایزدی ازغا، کنگره سرداران و 23000 شهید استانهای خراسان

شهید مهدی  اسماعیلی
یــادم هســت یــکروز کــه فرزنــد شــهیدم مهــدی اســماعیلی بــه مرخصــی آمــده بــود موقــع 
ناهــار ســر ســفره نشســته بودیــم و غــذا می خوردیــم در همیــن حیــن بــرادران ایشــان 
ــا ایــن کار  کناره هــای نــان را کــه کمــی خمیــر شــده بــود جــدا می کردنــد و نمی‌خوردنــد او ت
آنهــا را دیــد خیلــی ناراحــت شــد و گفــت: ایــن چــه کاری اســت شــما می کنیــد ایــن برکــت خــدا 
را بــه ایــن طریــق در می آوریــد خــدا نعمــت هایــش را از مــا زوال مــی‌آورد. همــان تکــه نانــی 
کــه شــما جــدا می کنیــد و نمی خوریــد در بیشــتر ســنگرهای مــا در جبهــه یافــت نمی شــود. 

بعــد نانهــا را برداشــت بــه چشــمانش کشــید و خــورد... 
شهید مهدی‌ اسماعیلی، کنگره سرداران و 23000شهید استانهای خراسان

انصاف
یــک روز عبدالرضــا از مــن خواســت کمکــش کنــم تــا زیــپ بادگیــرش را درســت کنــد. مدتــی 
کلنجــار رفتیــم امــا ســر ســازگاری نداشــت. بــه او پیشــنهاد کــردم از تــدارکات گــردان بادگیــر 
دیــگری بگیــرد، نپذیرفــت، گفــت: چــه فرقــی دارد،اگــر مــن ایــن را نپوشــم یــک بســیجی دیگــر 

بایــد بپوشــد و ایــن ســزاوار نیســت...
برشی از زندگی طلبه شهید عبدالرضا عبدالهی 

راوی:پدر شهید

کتاب شهدا و دوری از اسراف، ناصرکاوه     



همان  لندکروز کافیه؟
از گذشــته مرســوم بــود بــرای حضــور مقامــات بــالا و فرماندهــان نــیروی ســه گانه ی ارتــش در مراســم ها، چندیــن 
دســتگاه اتومبیــل و موتورســوار، فرماندهــی را همراهــی می کردنــد. بــه یــاد دارم پــس از اینکــه ســرهنگ رســماً بــه 

فرماندهــی نــیروی هوایــی ارتــش جمهــوری اسلامــی ایــران منصــوب شــد. 
مــن بــه اتفــاق دیگــر پرســنل از قســمت های دژبــان، حراســت و یــگان موتورســوار به منظــور تشریفــات و حفاظــت از 
جــان ایشــان و خانــواده محتــرم شــان تعییــن و انتخــاب شــدیم.صبح اولیــن روز فرماندهــی ایشــان مــن بــه اتفــاق دیگــر 
پرســنل بــا یــک اتومبیــل فرماندهــی، یــک دســتگاه جیــپ لنــدرور و دو دســتگاه جیــپ مخصــوص دژبــان کــه بــه چــراغ 

گــردان چشــمک زن مجهــز بودنــد بــه همــراه دو موتورســوار بــه در مــنزل ایشــان رفتیــم.  
پــس از خروج جنــاب ســرهنگ از مــنزل، بــه ایشــان ادای احتــرام کردیــم و انتصــاب ایشــان را بــه فرماندهــی نــیروی هوایــی 
ــت  ــش بس ــش نق ــر لبان ــمی ب ــار تبس ــه و بی اختی ــان انداخت ــتون محافظ ــه س ــی ب ــان نگاه ــم. ایش ــک گفتی ــش تبری ارت
گفــت: از این همــه لطــف و محبــت تشــکر می کنــم؛ ولــی ایــن اســراف اســت، خواهــش می کنــم همــه ی اتومبیل هــا و 

ــد.  ــت می کن ــدرور کفای ــان لن ــد. هم ــا برون موتوره
مــن تأکیــد کــردم اســکورت تشریفــات اســت و بــرای حفاظــت از جــان شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت. گفتنــد عزیــز مــن! 
ــم  ــت نخواهی ــم امنی ــم در بیرون ه ــته باش ــت نداش ــودم امنی ــه ی خ ــر در خان ــن اگ ــت. م ــن اس ــه ی م ــی خان ــیروی هوای ن

داشــت....

فرمانده شهید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشگر خلبان شهید جواد فکوری 

یالا... یالا... سفره بندازین!
آمــاده   8 والفجــر  عملیــات  بــرای 
در  دلیــل  همیــن  بــه  می شــدیم. 
منطقــه ی پلاژ، ســخت مشــغول آموزش 
برنامــه ی  از  بعــد  روز  یــک  بودیــم. 
صبحــگاه و ورزش »عــزت الله« بــه طــرف 
مــن آمــد و گفــت: علــی! امروز صبحانــه 
ــی‌آورم.  ــان م ــودم برایت ــن خ ــد. م نگیری
نگذاشــتم  روز  آن  و  چشــم...  گفتــم: 
کادر گروهــان صبحانــه بگیــرد. بچه هــا 
صبحانــه ای  منتظــر  گرســنه  و  خســته 
داده  را  وعــده اش  عــزت  کــه  بودنــد 
ــه  ــد و صبحان ــدارکات آم ــین ت ــود. ماش ب
گــردان  همــه ی  رفــت.  و  داد  را  بچه هــا 
خــبری  امــا  گرفتنــد  را  خــود  صبحانــه 
کــردن  پیــدا  بــرای  مــن  نبــود!  عــزت  از 
عــزت الله، از چــادر بیرون زدم دیــدم او بــا 
ــال  ــتنی اش در ح ــت دوست داش آن هیب
ــب  ــت در جی ــک دس ــت و ی ــدم زدن اس ق
دارد و بــا دســت دیگــرش ریــش خــود را 

می زــند!... ــشانه 
عــزت  هــا...  گفتــم:  او  بــه  تعجــب  بــا 
صبحانــه؟ او باملاحــت خاصــی خنــده ای 
کــرد و گفــت: باشــه ... یــک ســاعت دیگــه 

صبــر کنیــد!... 
ــا  ــه م ــد درحالی‌ک ــاعت بع ــک س ــدود ی ح
ــده  ــد ش ــه ناامی ــوردن صبحان ــر از خ دیگ
بودیــم، عــزت الله بــا کلــی نــان زیــر بغــل و 
ــادر  ــت وارد چ ــر در دس ــادی پنی ــدار زی مق
یــالا...  یــالا...  گفــت:  خنــده  بــا  و  شــد 
و  شــد  پهــن  بندازید!ســفره  ســفره 
بچه هــا بــا خوشــحالی شروع بــه خــوردن 
کردنــد. آرام بیــخ گــوش عــزت‌الله گفتــم: 
عــزت! ماشــین کــه رفــت... راســتش رو 

ــی؟ ــا گرفت ــا رو از کج ــو این بگ
 او مکثــی کــرد و گفــت: راســتش چنــد 
بــرای  چقــدر  کــه  شــدم  متوجــه  روزه 
ــه...  ــراف می ش ــه اس ــه صبحان ــن ی همی
بشــکه  در  پنیــر  و  نــان  زیــادی  مقــدار 
مــن  دلیــل  همیــن  بــه  می ریزنــد! 
تصمیــم گرفتــم بــرای پرهیــز از اســراف 
آن نــان و پنیرهایــی کــه بلامصــرف دور 
بیــارم  و  بشــورم  را  شــه  مــی  ریختــه 

بخورــیم!... خودــمان 
روایتی از شهید عزت الله حسین زاده، 

فرمانده گردان الحدید

کتاب شهدا و دوری از اسراف، ناصرکاوه



شهید خلیل اله  بهاری
یکدفعــه بــه همــراه تعــدادی از بجنــورد کمــک بــه لشــکر ویــژه شــهداء بودیــم حــدود یــازده 
و ســی دقیقــه ظهــر بــود کــه بــه مریــوان رســیدیم و مســتقیم بــه مقــر گــردان امــام علــی 
)ع( رفتیــم چادرهــا لا بــه لای درختــان ســبزه زار نصــب شــده بــود بــالای دامنــه ای ســر ســبز 
بهــاری بــا بچــه هــا تــک تــک رو بوســی و احوالپرســی کردیــم چنــد تــا عکــس دســته جمعــی 
گرفتیــم درآن لحضــات آن چــیزی ک برایــم جالــب بــود بچــه هــای گــردان رفتــه بودنــد نهــار 
ــا نــان غــذا را خوردیــم ولــی  ــا نهــار بــه تعــداد نبــود و دور ســفره نشســتیم و ب بیاورنــد گوی
خلیــل ا... بهــاری غــذا نخــورد و گفــت اشــتها نــدارم بعــد از غــذا میــوه و بعــد اســتراحت اکثــر 
بچــه هــا در چــادر هــا خوابیــده بودنــد امــا مــن خوابــم نبــرد آمــدم بیرون دور چــادر گشــتیم 
یکدفعــه از پشــت ســر خلیــل ا... را دیــدم کــه نشســته ودارد از بغــل چــادر نــان خشــک هــا را 
تکــه تکــه برمــی دارد و مــی شــکند و مــی خــورد مشــخص بــود کــه نــان هــا مــال یــک هفتــه 
پیــش اســت او مــرا را نمــی دیدوبــا اشــتهای کامــل نــان خشــک هــا را مــی خــورد آنجــا متوجــه 
شــدم آن موقــع کــه مــی گفــت اشــتها نــدارم او نخواســته غــذا بخــورد او مقــداری نــان 
خشــک خــورد ومــن هــم بــدون اینکــه او مــرا ببینــد خــودم را کنــار کشــیدم بعــد از لحظاتــی 
کــه متوجــه شــدم کــه خلیــل جــای نــان هــا نیســت بــه جــای نــان هــا رفتــم دیــدم مقــداری 
نــان خشــک مانــده بــود ولــی بــه قــدری خشــک بــود کــه نهایــت نداشــت آنجــا دیــدم کــه او 

ـچـه ایـثـاری ـکـرده اـسـت....

شهید مجید جلائیان پیوه ژنی
یــک روز پســر عمــه ی فرزنــدم مجیــد خاطــره ای را از ایشــان اینگونــه برایــم نقــل مــی کــرد: 
مــی گفــت: یــک روز کــه تــوی ارگ رفتــه بــودم تــا بــرای تماشــای فیلمــی بــه ســینما بروم 
ناگهــان چشــمم بــه پســرداییم مجیــد افتــاد. دنبالــش رفتــم. دیــدم رفــت نزدیــک پیرمــردی 
کــه تعمیــرکار کفــش بــود. کفشــهایش را درآورد و بــه او داد تــا آنهــا را تمیــز کنــد. خیلــی 
تعجــب کــردم. بــا خــودم گفتــم: ایشــان چقــدر قناعــت مــی کنــد و کفشــش را دور نمــی 
یـر ـمـی کـنـد و آن را ـمـی پوـشـد. آن وـقـت ـمـن ـبـه ـسـینما آـمـده ام... بـاره تعمـ اـنـدازد و دوـ

شهید محمد بهرامیه‌
زمانــی کــه بعضــی مغــازه هاجنــس هــا را احتــکار مــی کردند. مــن رفتم و بــرای فرزنــد کوچکم 
احمــد از داروخانــه 2 قوطــی شــیر خشــک گرفتــم. همســرم گفــت: تــو چــرا 2 تــا گرفتــی ؟ بایــد 
یکدانــه مــی گرفتــی تــا یکــی دیگــرش را کســی دیگــر بــرای بچــه اش بگیــرد. نبایــد ایــن کار را 
مــی کــردی. دوتــا شــیر گرفتــی کــه بــه یــک نفــر دیگــر شــیر نرســد ؟ خــوب دیگــران هــم بچــه 

کوچــک دارنــد. آدم نبایــد خــودش را تنهــا ببینــد بایــد دیگــران را هــم ببینــد...
 منابع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 23000شهید استانهای خراسان

شهید سیدعلی  حسینی  ابراهیم  آبادی
آقــای حســن هدایتــی و جانبــاز اصغــر اهــل خمیــن دانشــجوی مشــهد بودنــد. ایشــان 
شناســایی منطقــه دور افتــاده ای را عهــده داشــتند. بــرادر اصــغری تعریــف مــی کــرد، یــک 

یـد: مـی گوـ سـینی ـ قـای حـ بـه آـ تـی ـ قـای هدایـ روز آـ
شــما کــه ســتاد مــی رویــد بــرای مــن یــک شــلوار بیاوریــد چــون شــلوارم پــاره شــده اســت. 
آقــای حســینی رفــت و بعــد از یــک هفتــه آمــده آقــای هدایتــی بــه او گفــت: بــرادر علــی، شــلوار 
برایــم نیــاوردی؟ ســید علــی گفــت: چــرا برایــت یــک چــیزی بهتــر از شــلوار آوردم و بعــد رفــت 
و از داخــل ماشــین یــک قرقــره نــخ و یــک ســوزن آورد و گفــت: بیــا شــلوارت را بــدوز. ایشــان 
مــی خواســت روحیــه قناعــت را در بیــن نیروهــا تقویــت کند.یــک روز قــرار شــد ســید علــی و 
ــرص  ــاج راه 10 ق ــت مایحت ــبرزاده جه ــای اک ــم. آق ــت بروی ــبرزاده مأموری ــای اک ــان آق معاونش
نــان و 6 یــا 7 عــدد کنــسرو در چفیــه ای بســته و داخــل ماشــین گذاشــته بــود. ســید علــی 
پشــت فرمــان نشســت و از مــن پرســید داخــل چفیــه چــه هســت؟ گفتــم: نمــی دانــم، اگــر 
اجــازه مــی دهیــد. چفیــه را بــاز کنــم؟ گفــت: بــاز کــن. مــن نیــز بســته را بــاز کــردم و دیدیــم 10 

قــرص نــان و 7 ـعـدد کـنـسرو در آن باـشـد.
ســید علــی بــه مــن گفــت: اینهــا را بــرای چــه برداشــتی ؟ گفتــم: مــن بــر نداشــتم و نمــی دانــم 
مأموریتــی کــه مــی خواهیــد برویــد چقــدر طــول مــی کشــد. بعــد رو بــه آقــای اکــبرزاده کــرد و 
گفــت: چنــد نفــر ایــن مأموریــت را مــی رونــد، آقــای اکــبرزاده گفــت: ســه نفــر، آقــای حســینی 
گفــت: بــرای ســه نفــر یــک کنــسرو کفایــت مــی کنــد. چــرا اینهــا را برداشــتی؟ بالاخــره خــودش 
ــر بــرد.  ــا ناراحتــی ســه قــرص نــان و دو عــدد کنــسرو برداشــت و بقیــه را بــه داخــل کانتین ب
بعــد بــا آقــای اکــبرزاده صحبــت کــرد تــا اگــر از او ناراحتــی بــه دل گرفتــه اســت رفــع شــود و 
بعــد هــم بــه شــکل نصیحــت بــه او گفــت هــر چــیزی بایــد قناعــت کنــی و اگــر قناعــت داشــته 

باشــی موفــق خواهــی بــود...

شهید حسین  جوان نامی‌
ــادر  ــون در چ ــت. چ ــود داش ــوری وج ــراغ ت ــک چ ــوس وی ــدادی فان ــا تع ــادر م ــولاً در چ معم
نقشــه پهــن مــی کردیــم و مــی خواســتیم روی آن بحــث کنیــم نیــاز بــه نــور بیشــتری داشــتیم 
یــک روز حســین آقــا بــه داخــل چــادر آمــد بــا لحنــی خشــن گفــت: مگــر شــما بــا دیگــران چــه 
فرقــی داریــد ؟ در دیگــر چادرهــا فقــط یــک فانــوس اســت امــا شــما اینجــا چهــار پنــج عــدد 
فانــوس ویــک چــراغ تــوری داریــد. لبتــه حســین چنــد بــار دیگــر بــرای ایــن موضــوع بــه مــا 
ــود  ــادر ب ــع در چ ــه آن موق ــی ک ــای برنس ــرف را زد آق ــن ح ــان ای ــی ایش ــود. وقت ــر داده ب تذک
بلنــد شــد و تعــدادی از فانــوس هــا را بــه اضافــه ی چــراغ تــوری بــه مســجد بــرد. حســین آقــا 

دوســت نداشــت مــا هیــچ چیزاضافــه تــر نســبت بــه دیگــر نیروهــا داشــته باشــیم...
منابع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 23000شهید استانهای خراسان
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ا

شهید حسن  آقاسی زاده شعرباف
ــى  ــى خیل ــم عروس ــد مراس ــه بای ــتند ک ــرار داش ــا اص ــن آق ــاج حس ــادر ح ــود. م ــزار ش ــان برگ ــم عروس یم ــود مراس ــرار ب ق
خــوب و بــا شــکوه برگــزار شــود حســن آقــا گفــت: نــه مــادر، اینهــا همــه اســراف اســت بــا گرفتــن تــالار بــراى برگــزارى مراســم 
عروســى موافــق نیســتم مبلغــى را کــه بایــد بــه تــالار بدهیــم. بــه خیریــه بدهیــد. حتــى لبــاس عروســى را اگــر کرایــه کنیــد 

بهتــر اســت مــادرش گفــت: نــه، دیگــر چــى، پســر مــا مــثلاً مهنــدس اســت. 
برویــم لبــاس خانمــش را کرایــه کنیــم! حســن آقــا گفــت: باشــد، چــون شــما اصــرار داریــد لبــاس را بخریــد ولــى وســائل 
را خیلــى ســاده بگیریــد مثــل میــز آرایــش، آینــه، شــمعدان، و جواهــرات هــم در حــد شــئونات باشــد. وقتــى جهیزیــه از 
خانــه پــدرم بــه مــنزل خودمــان آوردیــم شــبى عروســى بــود. حســن آقــا گفــت: چــرا ایــن همــه وســیله، چــرا ایــن همــه ظرف 
ــاس  ــى، لب ــزارى عروس ــد از برگ ــم. بع ــه بدهی ــه خیری ــم و ب ــت، بروی ــرفانه اس ــاى مس ــه کاره ــا هم ــن؟ اینه و ظروف چینی

عروس و پــول تــالار را بــه خیریــه دادیــم...

شهید حسن  آقاسی زاده شعرباف
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 23000شهید استانهای خراسان

خانم از شما بعیده!
روزهــا از پــی هــم می گذشــت و بــه بهــار 
نزدیــک می شــدیم. نــوروز آن ســال حــال 
اولیــن  چــون  داشــت؛  دیگــر  هوایــی  و 
ــرف  ــود. ظ ــقلاب ب ــس از پیروزی ان ــد پ عی
تــازه  را کــه  ســبزه های مــاش و عــدس 
جوانــه زده بودنــد، روی تاقچــه پنجــره، 
بــه  داوود  گذاشــتم.  آفتــاب  نــور  زیــر 
احوال پرســی،  از  بعــد  آمــد؛  خانه مــان 
افتــاد، باکمــی  بــه ســبزه ها  چشــمش 
زیــادی  آدمــای  وقتــی  گفــت:  تأمــل 
ــاش و  ــن م ــن همی ــه نمی تون ــتند ک هس
عــدس رو بخــورن، بــه نظــرت ایــن ســبزه 
گذاشــتن شــما درســته؟با ایــن حــرف 
راســت  شــاید  کــه  فرورفتــم  فکــر  بــه 
می گویــد؛ او ادامــه داد: از خانــم مؤمنــی 
بعیــده... اســراف ها  ایــن  شــما  مثــل 
آن  چــرا  نمی دانــم  شــد،  سرخ  صورتــم 
لحظــه احســاس شــرمندگی می کــردم!.

رضوانــی شوشــتری  داوود  شــهید 

خط خطی اش نکن!
ــم  ــته بودی ــت نشس ــر روی نیمک ــه ب هم
و منتظــر آمــدن معلــم، از روی بیــکاری 
میــز  روی  را  کاغــذی  بی حوصلگــی  و 
گذاشــتم و شروع کــردم بــه خط خطــی 
کــردن آن. محســن بــا دیــدن ایــن صحنــه 
بــه  جــان!  »جعفــر  گفــت:  مــن  بــه  رو 
ــه ی  ــه برگ ــت ک ــت اس ــن درس ــو ای ــر ت نظ
کنــی،  خط خطــی  این طــور  را  ســفیدی 
اســتفاده ی  می‌توانــی  درحالی کــه 
ــی  ــا مهربان ــد ب ــی؟« بع ــتری از آن بکن به
ادامــه داد: ایــن کار اســراف اســت و خــدا 

نــدارد...  دوســت  را  اســراف کاران 
شهید محسن پلنگی از جویبار

شهید محمد بهاری
در  کــرد  مــی  تعریــف  دوســتان  از  یکــی 
ــه  ــان ب ــراه ایش ــه هم ــه ب ــا ک ــی از روزه یک
ــوت  ــه اش دع ــه خان ــرا ب ــم م ــهد رفت مش
دیــدم  رفتــم  کــه  اش  خانــه  بــه  کــرد. 
خانــواده اش حتــی فرشــی کــه زیــر پــا 
ــادی  ــع اقتص ــد و در وض ــد ندارن بیندازن
برند...منبــع:  مــی  ســر  بــه  بــدی 
ــرداران و  ــره س ــی از کنگ ــات دریافت اطلاع

خراســان اســتانهای  23000شــهید 
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رفتارهای آموزنده شهید شاه‌آبادی درباره جلوگیری از  اسراف
بــرای مــا ایــن مســئله عــادی اســت کــه وقتــی می  خواهیــم خیلــی مراعــات کنیــم، نمی گذاریــم تــه ظــرف مــان غــذا بمانــد. 
امــا ایشــان طــوری تــه ظــرف را تمیــز می کردنــد و نــان در آن می‌کشــیدند کــه نمی فهمیدیــم آن ظــرف شســته شــده 
اســت یــا نــه! منظورشــان از کاری کــه می کردنــد ایــن نبــود کــه تنهــا خودشــان ایــن کار را انجــام دهنــد، بلکــه طــوری انجــام 
می دادنــد کــه در نظــر همــه جلــوه کنــد و همــه یــاد بگیرنــد. بی انــدازه خــوش اخلاق، اهــل بگــو بخنــد و باروحیــه بودنــد. 
مــن حتــی ناراحتــی ایشــان را نســبت بــه فــوت فرزند شــان ندیــدم، ولــی خــودم خیلــی متأثــر شــدم. هنــوز هــم کــه فکــر 
می  کنــم، می  گویــم ایشــان کجــا قــرار داشــت؛ مــا کجــا؟ حرف  هایشــان خیلــی بــر مــا تأثیــر داشــت. بعــد از انــقلاب، دولــت 
بــه اخــوی یــك دســتگاه ماشــین بنــز داده بــود كــه آن را همین طــوری در حیــاط مــنزل  شــان گذاشــته بودنــد و اســتفاده 
نمی  کردنــد. اصلاً اهــل زرق و برق نبودنــد. هــر چنــد مــاه یــک  بــار می  گفتنــد همــه فامیــل بیاینــد تــا دور هــم باشــیم. بــه 

خانــم  شــان گفتــه بودنــد عــدس پلــو و ماســت و ســبزی بپزیــد تــا از مهمانــان پذیرایــی کنیــم.... 
ــم.  ــراف کردی ــم، اس ــن کار را نکنی ــر ای ــد: اگ ــد. می گفتن ــاز می کردن ــتند و ب ــیر آب را می بس ــار ش ــد ب ــن چن ــو گرفت ــرای وض ب
نه تنهــا مــال خــدا را حــرام کردیــم، بلکــه ایــن کار وابســتگی مــا را بیشــتر می کنــد. بایــد دست به دســت هــم بدهیــم و 
خودمــان را تأمیــن کنیــم، نــه اینکــه محتاج تــر شــویم. اگــر زیــر گلدان هــای مــا ظــرف بــود، می گفتنــد: ایــرادی نــدارد. گل 
خــوب اســت. گلــدان هــم خــوب اســت. امــا شــلنگ آب را روی آن نگیریــد کــه هــر قــدر خواســت مصــرف شــود و باقــی بیرون 

برود. بایــد ظــرف زیــر گلــدان باشــد و بــا دســت آب در گلــدان بریزیــد تــا آب زیــاد مصــرف نشــود.
ــان  ــا ایش ــدارد. ام ــئله ای ن ــن کار مس ــد و ای ــه بریزن ــطل زبال ــذ را در س ــه کاغ ــت ک ــادت اس ــه ع ــرای هم ــم ب ــر می کردی فک
می گفتنــد: »ایــن کاغــذ اســت. آشــغال نیســت کــه در ســطل زبالــه بریزیم.جــای مخصوصــی را بــرای کاغــذ قــرار می دادنــد 
و می گفتنــد همــه را در آن جمــع کنیــد. حتــی می گفتنــد تکه هــای ســفید کاغــذ بایــد اســتفاده شــود. خودشــان کارهــای 
دم دســتی را روی آن کاغذهــا انجــام می دادنــد. بــه بقیــه هــم ســفارش می کردنــد کــه ایــن کار را کننــد و می گفتنــد: 
این هــا را از کاغذهــای باطلــه جــدا کنیــد.« کاغذهــای باطلــه را جمــع می کردنــد و بــه مجلــس می بردنــد کــه خمیــر می شــد 

و دوـبـاره تبدـیـل ـبـه کاـغـذ میـ‌شـد.
مــادر حاج آقــا، یومّّاخانــم، خانــه ای داشــتند کــه می گفتنــد: »ایــن مــنزل بایــد بــه دســت اولاد ذکــور باشــد و مــن تــا زنــده 
هســتم بایــد از آن اســتفاده کننــد.« حاج آقــا مــنزل را اجــاره می‌دادنــد. اجــاره اش خیلــی ناچیــز بــود. خرج مــان را فقــط از 
اینجــا تأمیــن می کردنــد و هیــچ منبــع مالــی دیــگری نداشــتیم. اصلاً اجــازه نمی دادنــد امکانــات در مــنزل بیایــد. در همــان 
حــدی هــم کــه در اختیارمــان بــود، خیلــی اســتفاده نمی کردیــم. از نظــر مالــی هــم ســطح بــالا نبودیــم. حتــی ســهم امــام را 

هــم قبــول نمی کردنــد. چــیزی هــم بــه آن صــورت نداشــتند. می‌خواســتند زندگی شــان مقتصدانــه باشــد.
ــارزه گذاشــتیم، می دانیــم آخــرش چیســت. و آخــرش هــم اجرشــان را گرفتنــد. رســیدند  ــا در ایــن مب می گفتنــد مــا کــه پ
بــه راهــی کــه می خواســتند برونــد. مــن خیلــی دوســت داشــتم کــه خدمــت بکنــم و بــا ایشــان خیلــی راحــت بــودم. یــک 
شــب آمدنــد پیــش مــا و گفتــم کــه حاج آقــا شــام خورده ایــد؟ گفتنــد: »نــه.« مــن رفتــم برایشــان شــام آوردم. یک دفعــه 
وســط شــام یادشــان آمــد شــام جایــی مهمــان بودنــد. آن قــدر فشــار کار زیــاد بــود کــه ذهن شــان خســته می شــد و بــه 

ــد. ــاد نمی آوردن ی
مکــه اول را بــا مجلــس رفتنــد. هــر کــدام اتــاق جــدا و امكانــات ديــگری داشــتند. ایشــان از آن ســفر مرفــه ناراحــت بودنــد. 
می گفتنــد: »ایــن مکــه آمــدن نیســت.« خودشــان را از بقیــه جــدا می کردنــد و مرتــباً می رفتنــد حــرم و عمــره بــه جــا 
می آوردنــد. شــب ها غســل می کردنــد و بــه حــرم می رفتنــد. اصلاً در جمــع نبودنــد کــه بــا آن هــا برونــد و بیاینــد. خودشــان 
بــه عرفــات می رفتنــد. زمانــی کــه برمی گشــتند، در راه گفتنــد: »ان‌شــاءالله از ایــن بــه بعــد همه ســاله می آیــم، حتــی اگــر 

اینجــا بیایــم توالــت بشــویم. امــا تــا ســال دیگــر چطــور صبــر کنــم؟!«
روحیــه اقتصــادی ایشــان طــوری بــود کــه نمی تــوان گفــت در چــه حــدی اســت، امــا خیلــی مقیــد بودنــد کــه بــه بهتریــن 
وجــه از یــک چیــز اســتفاده کننــد. اگــر از غــذا چــیزی باقــی مانــده باشــد، نبایــد غــذای جدیــد مصــرف شــود. اول غــذای 
ــطل ها  ــذا در س ُـن غ

ت
ــد � ــم، چن ــن کار را نکنی ــر ای ــد: »اگ ــد. می گفتن ــد را می خوردن ــذای جدی ــد غ ــد، بع ــی را می خوردن قبل

ــا بیشــتر شــود.« راوی: همســر شــهید ریختــه می  شــود. ایــن باعــث می شــود کــه وابســتگی مــا بــه  دنی
ــان  ــراه ایش ــن هم ــد. م ــرده بودن ــوت ک ــمال دع ــه ش ــمینار ب ــرکت در س ــخنرانی و ش ــت س ــان را جه ــقلاب ایش ــد از ان بع
نبــودم. دوســتان دیــگری بودنــد. ایشــان کــه شــب تشریــف آورده بودنــد، دعوتشــان کــرده بودنــد بــه هتــل هایــت ســابق 
ــد  ــان می گفتن ــت. محافظ ــده اس ــیان« ش ــل پارس ــراً »هت ــم ظاه ــالا ه ــقلاب خزر« و ح ــل ان ــد »هت ــد ش ــه بع ــوس ک چال
ایشــان آنجــا در آن جلســه کــه همــه چیــز روی میــز بــود، از قرقــاول تــا مــوارد دیگــر، لــب بــه آن غذاهــا نزدنــد. محافظــان 

گفتنــد مــا هــر چــه توانســتیم خوردیــم. بعــد متوجــه شــدیم و دیدیــم کــه حاج آقــا دارنــد نــان می خورنــد!
 راوی: همسر  و خانواده شهید مهدی شاه آبادی
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از فیلم خالی تا قند چای!
خیلــی مواظــب بــود اســرافی صــورت نگیــرد. بــرای برنامــه ای رفتــه بودیــم کردســتان. 
ــده؟  ــی مون ــم باق ــه از فیل ــد دقیق ــت: چن ــردار گف ــه فیلم ب ــه ب ــرداری از منطق ــد از فیلم ب بع
فیلم بــردار جــواب داد: دو دقیقــه. گفــت: حتــماً اون رو در جایــی اســتفاده کــن کــه اســراف 

ــی دارد... ــه خال ــم دو دقیق ــت: فیل ــه نوش ــم روی جعب ــردار ه ــه. فیلم ب نش
یــک بــار هــم بعــد از خــوردن چایــش، یــک قنــد اضافــه آورد. وقتــی سرباز آمــد اســتکان های 
خالــی را ببــرد، قنــد رو بــه او داد و گفــت: ایــن قنــد را برگــردون! حواســت باشــه تــوی ســینی 

نــذاری کــه  تر بشــه هــا!...

برشی از زندگی سپهبد شهید، علی صیاد شیرازی
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شهید مدافع حرم علیرضا نوری
در زندگــی همســرم هیــچ  وقــت اســراف جایگاهــی نداشــت. باقیمانــده ی غـــــــذا را دور نمی ریخــت. در یخچــال نگهــداری 
ــا وعــده ی بعــدی مصــرف کنــد. در مصــرف آب بی نهایــت صرفه جویــی می کــرد. از زمانــی کــه بحــران کم آبــی  ــا ب می کــرد ت
ــد از  ــه بع ــی را ک ــود. آب ــاط ب ــی محت ــرف آب خیل ــدیم، در مص ــه ش ــی مواج ــود بارندگ ــالی و کمب ــا خشک س ــد و ب ــدی ش ج
یــک  بااینکــه طبقــه ی دوم  اکبرمــان در وان حمامــش جمــع می شــده هیچ‌وقــت دور نمی ریخــت،  اســتحمام علــی 

آپارتــمان زندــگی می کردــیم، وــلی آب وان را پایــین ــساختمان میـ‌ـبرد و آب را ــپای درخــتان می ریــخت.
هیچ وقــت بــا آب آشــامیدنی قالــی یــا پتــو نمی شســت. می گفــت: حیفــه کــه آب آشــامیدنی مــردم صــرف شســتن پتــو و 
قالــی شــود و بــا ایــن وضــع کمبــود آب بایــد قالی شــویی ایــن کار را انجــام بــده؛ و این قــدر ایــن مســئله بــراش مهــم بــود 

کــه بــه دیگــران هــم تذکــر مــی داد. چقــدر دلمــان برایــش تنــگ شــده اســت... 

شهید مدافع حرم علیرضا نوری
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عموحسن
صبــح تــا شــب دويــده بوديــم. آمديــم ســر ســفره. نــان نداشــتيم. غــذاي مــان هــم حــاضري بــود. عمــو حســن تمــام نــان 
خشــك هايــي را كــه تــوي گونــي ريختــه بــود آب زد و جلــوي مــان گذاشــت. كيــي گفــت: عمــو جــون اگــه صبــح يــه ســاعت 

زودتــر مــي رفتــي، نــون بــود. گفــت: مــي گيــد خــب ايــن هــا رو چــي كارشــون كنــم؟... بريزمشــون دور؟... 
ــكم  ــداي ش ــر و ص ــن. س ــتان گفت ــه داس ــرد ب ــآد.شروع ك ــون نمي ــي يادت ــه ي قحط ــيد. زمون ــي ش ــض نم ــد. مري بخوري
هايمــان درآمــده بــود. عمــو ول كــن نبــود. مــي خواســت هــر طــور شــده ايــن نــان هــا را بــه خوردمــان بدهــد.اول تــا آخــر 
هفتــه، هــر چــه از غذاهــا باقــي مــي مانــد دور نمــي ريخــت، تــوي يــخ دانــي نگــه مــي داشــت، آخــر هفتــه همــه را بــا هــم مــي 

ريخــت تــوي ديــگ، گــرم مــي كــرد، مــي داد بخوريــم. 
غــذاي وحشــتناكي بــود. بادنجــان، كبــاب، گوشــت قيمــه، يــك تكــه خيــار. خلاصــه هــر چــيزي مــي خواســتي، تــوش پيــدا 

مــي كــردي. بچــه هــا اســمش را گذاشــته بودنــد »گــزارش هفتگــي عمــو حســن«...

منبع: کتاب يادگاران، جلد 15 كتاب شهيد حسن اميري )عموحسن(

مجبور نیستی همه  را بخوری!
یکبــار، تــدارکات لشــکر مقــدار زیــادی کمپــوت گــیلاس بــه خــط آورد و پشــت خاکریــز ریخــت. مــا هــم کــه تــا بــه حــال ایــن 
همــه کمپــوت را یکجــا ندیــده بودیــم، یکــی یکــی آنهــا را ســوراخ می کردیــم، آبــش را مــی خوردیــم و بقیــه اش را دور 
می ریختیــم. در همیــن حیــن، حــاج همــت رســید. وقتــی بــه مــا رســید و چشــمش بــه کمپوت هــا افتــاد، جلــو آمــد و گفــت: 
بــرادر، می شــود یــک عکــس بــا هــم بندازیــم! گفتــم: اختیــار داریــد حــاج آقــا، مــا افتخــار می کنیــم. کنــار هــم نشســتیم و 
بــا هــم عکــس گرفتیــم. بعــد بلنــد شــد، تشــکر کــرد و گفــت: خســته نباشــید، فقــط یــک ســؤال داشــتم گفتــم: بفرماییــد 
ــم.  ــه اش رو بخوری ــه هم ــه ک ــا، نمیش ــاج آق ــر ح ــم: آخ ــن؟... گفت ــاز می کنی ــور ب ــا را این ط ــرا کمپوت ه ــت: چ ــا گف ــاج آق ح
درحالی کــه راه افتــاد برود، خنــده ای کــرد و بــا دســت بــه شــانه ام زد و گفــت: بــرادر مــن، مجبــور نیســتی کــه همــه اش را 
بخــوری. ایــن را گفــت و راه افتــاد و رفــت تــا مبــادا در مقابــل او دچــار شــرمندگی شــوم. بعــد از رفتــن او، فهمیــدم کــه او 
از اول می خواســت ایــن نکتــه را بــه مــن گوشــزد کنــد؛ ولــی بــرای اینکــه ناراحــت نشــوم، موضــوع عکــس گرفتــن را پیــش 

کشــیده بــود... 
برشی از زندگی شهید محمدابراهیم همت

نان خشك
ــار.  ــار انب ــم كن ــده بودي ــك را چي ــان خش ــاي ن ــي ه گون
حاجــي وقتــي فهميــد، خيلــي عصبانــي شــد. پريــد 
ــداره.  ــي ن ــك معن ــون خش ــي؟ ن ــه چ ــا كه...ديگ ــه م ب
ــي  ــا خال ــي ه ــن گون ــا اي ــتور داد ت ــع دس ــان موق از هم
نشــده، كســي حــق نــدارد نــان بپــزد و بدهــد بــه بچــه 
هــا. تــا مــدت هــا موقــع ناهــار و شــام، گونــي هــا را 
خالــي مــي كرديــم وســط ســفره و نــان هــاي ســالم تــر 

ــم... ــي خوردي ــم و م ــي كردي ــدا م را ج

منبع : يادگاران، جلد 2 كتاب 
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آداب مهمانی های شهید عباس بابایی
 اگــر مهمــان بــا دعــوت آمــده بــود، ســفارش مــی کــرد 
فقــط یــک نــوع غــذا درســت کنــم و اگــر ناخوانــده هــم 
ــم  ــم، باه ــان داری ــه خودم ــه ک ــر چ ــت ه ــی گف ــود، م ب
یــک  باشــد.  ماســت  و  نــان  اگــر  حتــی  خوریــم  مــی 
ــرد.  ــوه بخ ــا می ــت بیرون ت ــتیم رف ــان داش ــب مهم ش
ــیده  ــک و پلاس ــا کوچ ــیب ه ــه س ــدم ک ــتنی دی برگش

ــود.  ــده ب خری
گفتــم: عبــاس، ایــن هــا چیســت کــه خریــدی؟ بــا چــه 
رویــی اینهــا را جلــوی مهمــان بگذاریــم. مــی گفــت: 
ــی  ــتش را بکن ــد، پوس ــی کن ــی م ــه فرق ــان، چ ــالام ج ب
همــه شــان شــکل هــم انــد. دیــده بــود کــه پیرمــردی 
بســاط کــرده و کســی ســیب هایــش را نمــی خــرد.. 

ــمان؛ ــود.  آس ــده ب ــه را خری هم

 بابائی به روایت همسر شهید
برشی از زندگی سرلشگر شهید، 

خلبان عباس بابایی 
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سیره شهید دکتر بهشتی
قبــل از انــقلاب کــه در زمینــه مبــارزه بحــث هایــی ماننــد صرفــه جویــی، خــود ســازی ومبــارزه بــا نفــس و… در بیــن مبــارزان 
مســلمان مــطرح بــود واعتقــاد همــه ایــن بــود هرکــس هــر چــه قــدر کــه بتوانــد بایــد مصرفــش را پاییــن بیــاورد واســراف 
نکنــد، شــهید بهشــتی کــه در هرحــال متعــادل بــود نظــر دیــگری داشــت ومــی فرمــود شــما ایــن کار را مــی توانیــد در مــورد 
خودتــان انجــام بدهیــد وفــرضاً همیشــه نــان وپنیــر وســبزی بخوریــد امانمــی توانیــد ایــن وضعیــت را بــه زن و بچــه هــای 

تــان تحمیــل بکنیــد...

ــا یــد ایــن چنیــن بکنیــد چــون در مبــارزه هســتید ولــی آنهــا بایــد خودشــان بــه ایــن امــر معتقــد باشــند نــه   شــما اگــر ب
شـوند... خـاب بـ یـن انتـ بـه اـ بـور ـ کـه مجـ اینـ

تــا پــدرم زنــده بــود مــا نمــی دانســتیم میــزان حقوقــی کــه مــی گیرنــد چقــدر اســت. ســؤال هــم نمــی کردیــم چــون بــا اینکــه 
حقــوق کارمنــدی مــی گرفتنــد بــه هیــچ وجــه ســختی و محدودیــت هایــی را کــه بعضــی از روحانیــون در زندگــی شــان بــر 

خانــواده اعمــال مــی کننــد احســاس نمــی کردیــم .

درعیــن حــال کــه احســاس کمبــود نمــی کردیــم ریخــت وپــاش واســراف نداشــتیم. مــثلاً ایشــان وقتــی بــرای اولیــن بــار 
خواســت ماشــین بخــرد یــک ماشــین رامبلــر دســت دوم خریــد. 

منبع: کتاب سیره شهید دکتر بهشتی

اسراف زندگی ها را خراب می کند
ــا و  ــی، در زینته لات زندگ ــّمّ ــوراک، در تج ــاس، در خ ــراف در لب ــده ایم... اس ــاده روی ش ــراف و زی ــار اس ــفانه گرفت ــا متأّسّ م
آویزه هــای گوناگــون... همینهــا اســت کــه زندگــی را خــراب میکنــد و در جامعــه بی عدالتــی بــه وجــود مــی آورد، و در نهایــت 

همیــن هــا اســت کــه اقتصــاد را نابــود میکنــد... امــام خامنــه ای _  ۳۰/۰۶/۱۳۹۵ 

ریخت و پاش مالی اسمش بزرگ منشی نیست
ریخــت و پــاش مالــی و زیــاده روی در خرج کــردن و زیــاده روی در مصــرف، بــه هیــچ وجــه صفــت خوبی نیســت. نه اســمش 
جــود و سخاســت و نــه کــرم و بزرگ منشــی اســت. فقــط اســمش »بی انضباطــی اقتصــادی و مالــی« اســت. کســانی کــه 
ــه  ــودی جامع ــت موج ــد و رعای ــرف می کنن ــان مص ــرای خودش ــادی ب ــد و زی ــادی خرج می کنن ــد؛ زی ــود خرج می کنن بی خ
را از لحــاظ امکانــات اقتصــادی نمی کننــد، انســانهایی هســتند کــه از نظــر مــن بی انضبــاط از لحــاظ امکانــات اقتصــادی و 

مالــی هســتند... امــام خامنــه ای _ ۰۱/۰۱/۱۳۷۴ 

از اسراف در ایام عید پرهیز کنید
مــردم از اســراف، چــه در ایــام عیــد و چــه در طــول ســال آینــده و بــه ویــژه در مراســمی کــه معمــولا در آنهــا دچــار اســراف 
می شــوند، خــودداری کننــد. مصــرف بی رویــه و زیــاد، قاعدتــا از ســوی قشــرهای مرفــه انجــام می گیــرد؛ چــون قشــرهای 
ضعیــف قــادر نیســتند کــه زیــاد مصــرف کننــد. مصرفــی کــه از ســوی یــک قشــر انجــام می گیــرد، بــه زیــان کشــور اســت. 

یعـنـی ـهـم زـیـان اقتـصـادی، ـهـم زـیـان اجتماـعـی و ـهـم زـیـان رواـنـی و اخلاـقـی دارد.
مــن مــکرر عــرض کــرده ام، بــاز هــم می گویــم و خواهــش می کنــم کــه مصرف گرایــی را رهــا کننــد. مصــرف بایــد بــه انــدازه 

باشــد، نــه بــه حداســراف و زیــاده روی... امــام خامنــه ای _ ۰۱/۰۱/۱۳۷۱
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ــذا  ــک ذره غ ــت ی ــی گذاش ــد. نم ــز کن ــودش تمی ــفره را خ ــرد س ــی ک ــعی م س
ــت  ــی خواس ــر م ــی. اگ ــوه فروش ــازه می ــم مغ ــی رفتی ــی م ــود. گاه ــع ش ضای
ــد.  ــوا کن ــوب را س ــای خ ــه ه ــماً خوش ــه حت ــود ک ــن ب ــال ای ــرد، دنب ــور بخ انگ
اگــر میــوه فروشــی دانــه هــای جــدا شــده را در جعبــه ای جداگانــه جمــع 
ــراف  ــل اس ــد. اصلاً اه ــی خری ــا م ــد، از همانه ــد نبودن ــدان ب ــود و چن ــرده ب ک
و ولخرجــی نبــود .در هزینــه هــای زندگــی بســیار دقیــق بــود. حتــی بــرای 
مــنزل خــودش مبــل هایــی ســاخته بــود کــه بــا پیــچ و مهــره بــه هــم بســته 
مــی شــوند و مــی شــد تکــه هــای آنهــا را جــدا کــرد تــا در اثــاث کشــی هــا ایجــاد 

زحمــت نکننــد...

جمعــه هــا تــا ظهــر وقتــش را صــرف تعمیــر وســایل خانــه 
و ماشــین پیکانــی مــی کــرد کــه از ســالها پیــش داشــت... 

در مـصـرف بـیـت الـمـال وـسـواس خاـصـی داـشـت....

شهید یوسف کلاهدوز، کتاب هاله ای از نور
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